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 مهمقدّ -1

این فرهنط در ادبیقات عرفقانی وفرهنگقی جهقان     .قدمتی چندین هزار ساله دارد ن ایرانیفرهنط و تمدّ
بهتقرین  یکقی از  شقعر فارسقی    .نمود پیدا کرده است..جایگاه ویژه ای داردکه در قالب شعر ونثر وهنر و

ی و دینقی  هقای ملّق   آمقوزه ایقن  از طرفقی  (. 03: 0392ناصقری،  ) تجلیگاه این فرهنط دیرینه سال اسقت 
کقه از یکقدیگر جقدایی ناپذیرنقد و درختقی تنومنقد از        ؛انقد  ها چنقان درهقم تنیقده    طول سال ایرانیان در

نشقانه ی  این فرهنط،  (.35: 0397قبادی، . )فرهنط بشری به نام فرهنط ایرانی ق اسلامی را آفریده اند 
محصقولات   .هویت ملی ایرانیان است که زمان وانرژی زیادی برای برپا شقدن آن صقرف شقده اسقت     

باارزشقی را دراختیقار نسقل هقای قبقل وبعقد خقود گذاشقته         ..هنری ،ادبی ،عرفانی ،اخلاققی و -هنگی فر
یکقی از   کقه بقه عنقوان    مهم، آثارعطّار نیشابوری اسقت عرفانی -فرهنگی این محصولات  یکی از.است

ت شقناخ . هنری بیقان شقده اسقت    یبه زبانرود و به شمار مییت و عرفان دین و تاریخ و ملّ یها سرچشمه
آن می تواند بقه بخشقی   وتحلیل  این آثار برای شناخت رفتار و افکار ایرانیان ضروری است و بازخوانی 

می تواند افراد را بقا دیقدگاه عطقار آشقنا کنقد       (.9: 0399اسماعیلی، )از نیازهای انسان امروز پاسخ دهد
 هقر  بقرای  آن، موانقع  یقا  انسقان  تکامقل  با ارتباط در تفکراتش که است مشهوری عارف زیرا عطاریک.

 اخقلاق  انتهقای  بقی  ،دردریقای  و عرفقان  عشق منادی عنوان او به. است استفاده قابل ای و زمانه روزگار
 پاکی در واقع.الهی باشد لکان راه طریق تکامل انسانی وسا تا بتواند منجی است ور شده غوطه وتصوف

تقا بتوانقد ایقن پختگقی را، در اشقعارش       ؛روان عطقار شقد   باعث پختگی روح ووعرفان، دنیای تصوف 
  .باشد، چراغی برای جویندگان کمال در وجود خود نمایان کند و
. شقعر عرفقانی فارسقی اسقت     ومعقدن   دومقین اوج  شقعر عطقار ،  بعد از شعرسنایی  لحا  تاریخیاز 
تبقار انسقان    ،عطّقار بقالاترین میقراث معنقوی     یمیقراث اندیشقگ   (.74: 0410ی و دیگران، سعادت ینیحس)

پقالوده از هقر    ،شعر عطّقار از این جهت است که ( 47: 0410کمیلی، ) درعرصۀ جهان بینی عرفانی است
 (.57: 0410خقدّامی،  .)ایرانی اسقت   -شائبه ای در خدمت یک جهان بینی است و آن جهانبینی عرفانی

و محقیط آرمقانی    رده عصقر پقرو ه و  عطّقار زاد اما آنچه که در اینجا مهم وقابل تامل است این است که 
جقای آثقارش بقه چشقم مقی  خقورد و از یکقدیگر         نشقان ایقن هقردو در جقای    ه اسقت کقه   خویش بود
در آن زاد و زیست با عصر و محقیط مقا هشتصقد سقالی بقیش      عطارعصر و محیطی که  اگرچه.جداست

مراتقب از ایقن   فاصله ندارد، اما بین عصر و محیط ما و عصر و محیط آرمانی او، فاصله ای که هست به 
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عصقر   ، عصر و محیط آرمانی او عصر و محیط صحابه، تابعین صحابه و تابعین آنهاست. حد بیشتر است
وهمین است که جهان آرمانی عطقاراز او  (05: 0390کوب،  زرّین.)ست  و محیط زاهدان معرض از دنیا

یقدها مقی خشقکد    شاعری عارف می سازد اما در جهان ما عرفان در گرد وغبقار توهمقات وشقک وترد   
 .وچیزی جز توحش قرن ،که در سایه ناآگاهی وبی معنایی است ، برایمان باقی نمی ماند

 اهمّیتّ و بیان مسأله -1-1
نفس  و رویکرد عرفانی به خودشناسی یکی از مهمترین مسائلی است که عرفا  را از غیقر آنقان و   ۀ لأمس
غایت نهقایی عقارف، معرفقت پروردگقار اسقت از      هرچند . سازد مان متمایز میویژه از فلاسفه و متکلّ به

 ترین راه این شقناخت، همانقا شقناخت نفقس خویشقتن اسقت       اقل صحیحدیدگاه عارفان تنها راه و یا حدّ
له ای است که از زمانی که انسان قدرت تشخیص را به أهوای نفس مسبنابراین، (. 41: 0411مکوندی، )

نفقس یکقی از    .بسیاری از خطاهای انسقان اسقت  ۀ چشمورد با او دست به گریبان است و سرآدست می 
پقژوهش،  )موانعی است که جایگزین  عقل انسان می شود وعققل نیقز اسقیر هواهقای نفسقانی مقی شقود       

از  .از وظایف ضروری هقر فقرد بقرای رشقد اخلاققی اسقت      ، مقابله با هوای نفساز طرفی، (. 51: 0411
. اسقت  آوردن قصه و حکایت اهتمامی خاص  داشتهطرفی عطّار از صوفیانی است که در آثارخویش به 

 عطّقار . برده است از التقاط آن با حکایات آموزنده بهره می هر موضوع اخلاقی یا عرفانیعطّار در تبیین 
کنقد  تقا    ف را به زبان ساده ودر ضمن حکایات و روایقات مختلقف بیقان مقی    از بزرگانی است که تصوّ

: 0411پقازوکی و دیگقران،   ) ان و اخلاق و معنویت برخوردار شوندمردمان ساده دل و عامی نیز از عرف
792.) 

انسان امروز از بعقد مقادی بسقیار پیشقرفت کقرده، امقا از جنبقه هقای معنقوی زنقدگی غفلقت کقرده             
وقتقی کقه نیازهقایش بقرآورده نشقده اسقت و       است رنج در. انسان امروز گرفتار رنج و ملال است.است
کقه  سوهان روح انسان است  ۀرنج وملال ،این چرخ. ش برآورده می شودوقتی که نیازهایاست ملال در

تواند انسان را ازچرخه رنج و ملال نجات  فقط داشتن معنا در زندگی وجستجوی حقیقت و معنویت می
هقای   های امروزی از ارزش با وجود این همه فاصله به دلیل دور شدن انسان(. 09: 0392درویشی، ) دهد

توانقد   مقی  ،زندگی، آثاری چقون آثقار عطّقار    نیاز بیشتر آنان به تقویت این بعد مهمّ و معنوی و روحانی
روش پقژوهش ایقن مقالقه از نقوع توصقیفی تحلیلقی و        .نیازهای روحی و معنوی انسان را برآورده سازد

 .باشد ای می گیری از منابع کتابخانه بهره
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 پیشینۀ تحقیق -0-1

عشقق و   یۀّنظر یو عرفان یفلسف یمبان یبررس»: ای با عنوان مقالهدر ( 0410)حسینی سعادتی و دیگران  -
 ،یهرچقه موجقود  به این نتیجه گیری دست یافتند که « عطّار یدر آثار منظوم عرفان ،ینقش آن در هست
و هرچه از عالم  تر کینزد یگانگیو جهان  یقیبرخوردار باشد، به وجود حق یشتریب تیّاز عشق و نوران

برخقوردار   یکمتقر  تیق و از وجقود و نوران  تقر  کیق کثرات و تعارضقات نزد  یایعشق دورتر باشد، به دن
 .است
بقه ایقن   « یشقابور یعطّار ن یعرفان یها شهیاند یواکاو»: ای با عنوان در مقاله( 0410)هواسی و دیگران  -

موتقوا قبقل ان   » یعرفانۀ شیوناگون، اندگ یها ها و پارادوکس وجود تناقضگیری دست یافتند که  نتیجه
وحقدت وجقود همقه     ،یذات اققدس الهق   هیو تنز هیصنعان، بحث توبه، تشب خیش ی، داستان عرفان«تموتوا

 .شوند یم دهید یهستند که در آثار عطّار مخصوصاً در چهار اثر ذکر شده به خوب یناب یمباحث عرفان
در  یموضقوعات عرفقان   یا سقه یمقا یرسق برّ »: ای با عنوان مقالهدر ( 0410)مرادزاده مقدّم و همکاران  -
تذکره بقر جنبقۀ    یجنبۀ ادب یبرترگیری دست یافتند که  به این نتیجه« عطّار یایالبلاغه و تذکرۀالاول نهج
اقوال تذکره، اسقتفاده   یبعض یافراط یها دگاهیالبلاغه، د نهج یمیو تعل یو مذهب ینیآن، نگاه د یمیتعل
دو  نیق در ا ییهقا  باعقث تفقاوت  ... و یداستان یها در تذکره، تناقض در اقوال و اغراق یادب یها هیاز آرا

 .اثر گشته است
 یمقورد  ۀنمونق ) یعرفقان  ۀشق یمفهقوم کفقر در اند   یریپذ لیتأو»: ای با عنوان در مقاله( 0411)پژوهش  -
 زیق و ن« کفقر »طقورِ اصقطلاح   ت خِیتقار گیری دست یافت کقه   به این نتیجه« (صنعان از عطّار خیش تیحکا
 یصقنعان در معنقا   خیشق  ۀاصقطلاح را در قصق   نیق دهقد  ا  ­یعطّار بقه مفسقر رخصقت مق     یفکر ۀمنظوم
 نیق بر ا. ردیدر نظر بگ زین یباطن ییمعنا« کفر» یبرا بیترت نیآن بازشناسد و بد( یپادگفتمان) افتهیتطور

 .است یحرکت مواز کی یهم و گاه لمقاب یگاه نیکفر و د ۀرابط افتیدر توان یاساس که م
بقه ایقن   « با تو چقه کقرد؟  ی تعالی خدا»در پرسش متداولِ  یتأمل »: ای با عنوان در مقاله( 0411)مدنی  -

 نکقه یو ا دهقد  یاز آمرزش خداوند و لطف او خبر مق  یاوقات، راو شتریدر بگیری دست یافت که  نتیجه
رحمقت   تیق نقه حکا  و   کقه در مقابقل پنجقاه     یا گونقه  بقه  ؛ پندارنقد  یاست که خلق م تر از آن  کار، آسان

کقه لطقف و    دهقد  یمق  نشقان   اتیق تأمّقل در حکا . میعذاب و عتاب او مواجه تیخداوند، تنها با نهُ حکا
مردمقان   ان،یبقر عارفقان و پارسقا    او افقزون « فضل و کَرَم» تر قیخداوند و به عبارت دق «علّت یرحمت  ب»
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نظقر، اصقل نققدش، داد و لطقف و بخشقش       نیق و از ا ردیگ یدر بر م زیرا ن و گناهکاران و قاتلان یعاد
 کقه  یحقال  اسقت؛ در  پقاداش خداونقد بقه رسقتگاران      نیکمتر ،یبهشت یها بهشت و نعمت نیاست؛ همچن 
از عقارف و  ( ص) امبریق حقق از بنقده، اسقتقبال پ    یو خشقنود  تیبقا او، رضقا   ینیخداوند و همنش تیرؤ
 .روند یبه شمار م یتر ژهیو یها و صالحان، پاداش امبرانیبا پ ینیهمنش
 کققردیبققا رو لیققتمث لیققو تحل یرسققبرّ »: ای بققا عنققوان در مقالققه( 0399)دشققمن زیققاری و همکققاران  -

 یهقا  لیتمثگیری دست یافتند که  به این نتیجه« یشابوریعطّار ن ۀدر اسرارنام ینیو د ینییآ یکارکردها
و  نیق کقه از د  یانسقان  یوالا یهقا  و ارزش میعطّار باعث انتقال مفاه یبها اثرگران نیدر ا ینیو د ینییآ
 .و خوانندگان شود نیسرچشمه گرفته است به مخاطب یآسمان ماتیتعل

وکمقال   «نفقس »یکقاو  مفهقوم گقردد   با توجه به کثرت فراوان آثار عرفانی مرتبط با عطّار، مشقاهده مقی  
بنقابراین وجقه   . اسقت  بقه صقورت تخصصقی و جقامع برّرسقی نشقده       آدمی دراسرارنامۀ عطّار نیشقابوری 

تقوان بررّسقی جقامع مفهقوم نفقس و موانقع کمقال آدمقی در تمقامی ابیقات            نوآوری مقاله کنونی را می
 .اسرارنامۀ عطّار دانست

  نظری تحقیق مبانی -3-1

وبدان ذات وحقیققت  گاهی نفس الشی گویند .کنند در معرفت نفس لفظ نفس را بر دو معنی اطلاق می
که گویند فلان چیز به نفس خود قائم است وگاهی اطلاق لفظ نفس کنند ومقراد   چنان آن چیز مراد بود
لطایف اجزای ترکیقب بقدن کقه آن را    ۀ انسانی بود که عبارت است از مجموع خلاصۀ از آن نفس ناطق

 (.775-774: 0394کاشانی، ) روح حیوانی وطبیعی خوانند

فلاسقفه  »قوای انسان برخاسقته از نفققس اسقت    ۀ هم. او تشکیل می دهدۀ ا نفس ناطقحقیقت انسان ر
نفس ناطقه را به لحا  قوای آن به عقل عملی و عقل نظری قسمت کرده اند و بقه اشقترا  اسقم، لفقظ     

بقه اعتبقار    .عقل عملی مصدر فعقل اسقت و عقل نظری مبقدأ انفعقال   .عقل را بر آن قوا اطلاق کرده  اند
اختیاری آن در بقدن، کقه موضقوع تقصرفات نفقس است و نفس مکمل آن است، این عقل عملی  تأثیر

این عققل   است و به اعتبار تأثر نفس از مافوقش که بقه حسب استعدادش در جوهر خود مستکمل است،
اما آنگاه که از نفس در جایگاه یکی از موانقع راه سقلو  یقاد مقی      (.504: 0393مولوی، ) نظری است

تمایل به طبیعت بدن دارد و به لذات و شهوات آمقر اسقت و   »شود، در واقع منظور نفس اماره است که 
 .دل را به جانب اسقفل که مأوای شر و منبقع اخقلاق ذمیمقه و محقل افعقال سقیئه اسققت جققذب نمایققد         
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فات چنقان کقه منبقع صق     هقم  ئه در وجود آدمی نفس استمعدن صفات ذمیمه ومنشا صفات سیّبنابراین، 
 (.775: 0394کاشانی، ) حمیده ومنشا اخلاق حسنه روح است

هایی که برای نفس به مثابه یک عامل بازدارندۀ مهقم در سقیر و سقلو      برخی از مهمترین شاخص
 :برشمرده اند عبارتند از

این امیال مانع کمال عقل نظقری و  . نفس با امیال خویش انسان را فریب می  دهد .0
 ؛عقل عملی انسان است

امارگی، ماهیتاً در برابر شرع و عقل سقرکش اسقت و تمقام هققم     ۀ نفس در مرحل .7
ای کقه مهققار    گونقه  گیقرد بقه   های خود به کار مقی  خویش را برای رسیدن به خواسته

 ؛دسقتورهای شهوت مدار نفس، کاری بس دشوار و جانکاه است
ا نقد   دانسقته مدار بودن نفقس امقاره، بدترین دشمن انسان را نفسی  به دلیل شهوت .3

« عققدی عقققدو  نفقققسک التققی بققین جنبیققک     او »: کققه در درون خققود اوسققت  
 (.79-77: 0411شمس،  کی)

کنقد کقه    فقی مقی  یر از زبان مرغان نفس را سرکش وسمج معرّالطّ در منطقنیز عطّار شیخ فریدالّدین 
امقاره هرگقز اورا    سط نفقس ». یارای مقابله با او را ندارد وهدهد اورا به پایداری نفس هشدار می دهد

دینقی و  ) «میقرد  سط نفس از دوران جوانی  تا زمقان پیقری هقر گقز نمقی     : هدهد گفت. گردن نمی نهد
همانگونقه کقه در   . های نفسقانی صقبوری کنقد    بنابراین انسان باید در برابر خواسته (.54: 0395دیگران، 
 الایمقان نصقفان،  : نکه در خبر اسقت چنا»: ایمان دانسته اندۀ قشیریه صبر را یکی از دو قاعد ۀرسالۀترجم

: صبر نفس دوگونه است. صبر روح صبر قلب، صبر نفس،: نصف صبر ونصف شکر وصبرسه نوع است
-727: 0329قشقیری،  )« صبر برمکروه وصبر از مراد وهقر یقک نقوعی خقاص وشقرحی جداگانقه دارد      

725.)   

: و از شقهوت مقی فرماینقد   شهوت گرایی نفقس و سقختی بازداشقتن ا   ۀ نیقز در زمین( ع)علیحضرت 
؛ نفس را بقه دشقوار تقوان از    «فی هوی ةفان هذه النفس ابعد شیء منزعقاً و انهقا لا تقزال تنزع الی معصی»

 (.027: 057نهج البلاغه، خطبۀ ) شقهوت کندن کقه پیوسقته خواهقان نافرمانی است و هوس راندن

شود که انسان با  انسان در اسرارنامه باعث میرسی و تحلیل یکی  ازبزرگترین موانع رشد و کمال برّ
به همین ترتیب، مطیع هقوای  . خواسته های این میل درونی آشنا شود وخود را از خطرات آن حفظ کند
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درمثنوی معنوی مولانقا  (. 45: 0392کامرانیان، )ستام پرتگاه جهنّۀ نفسانی شدن باعث نزول انسان بر لب
 :کشاند به دوز  مینیز، شهوت آتشی است که انسان را 

 نققار بیرونققی بققه آبققی بفسققرد    
 

 نار شهوت تا به دوز  می برد
 (0110: 0393مولوی، )

 (ع)آن هنگام که از زبان حضرت یوسقف  .از نفس حیوانی آدمی صحبت شده استکریم در قرآن 
یوسف ،آیقه  سوره )  «وما ابری النفسی  ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی غفور رحیم»: می فرماید

ونفس خودم را تبرئه نمی کنم که نفس امر کننده به بدی است مگقر اینکقه خقدا بقر مقن رحمقت        (.53
    . آورد به درستی که پروردگار من آمرزنده ومهربان است

خقود را   نفسقانی در برابقر خداونقد،    یبا وجود پاکی درون ومقابله در برابر هوا (ع)حضرت یوسف
خواهقد کقه اورا دربرابقر هواهقای      دانقد واز خداونقد مقی    نفسانی نمقی ی دام هواا از گرفتار شدن در مبرّ

. «نفسقه له ویحذرکم ا»: ودر جایی نیز می فرماید. رحمتش را شامل حال او بفرماید نفسانی حفظ کند و
ایقن نیقز نشقان از     و .دارد خداوند خودش شما را ز انجام گناهان بر حذر می(. 72سوره آل عمران،آیه )

کنقد ومراققب    خداوند نیز انسان را همراهی مقی ، که با پا  کردن درون ونزدیکی به خداوند آن است
بنقابراین  . شود که آدمی از انجام بسیاری ازگناهان در امان باشقد  این حمایت خداوند باعث می و اوست

 .   خطر وجود نفس برانسان در قرآن نیز مورد تاکید قرار گرفته است

 : (ع)لی نفس از دیدگاه امام ع

الهقوی شقریک   »: نفس  در نهج البلاغه ی خود نیز مباحثی را مطقرح کقرده انقد    ۀنیز دربار(ع)امام علی 
بنقابراین از دیقدگاه    (.30نامقه   نهقج البلاغقه،   )هقوا و هقوس، شقریک کقوری دل و بصقر اسقت      . «العمی

کقه صقفای   وقتقی   و هوای نفس در وجود انسان باعث کوری دل ودیده اش می شقود (ع)حضرت علی 
مقن حاسقب   ». ها آلوده گردد قدرت تشخیص درست از نادرست را نخواهد داشقت  دل انسان به ناپاکی

کسی که از نفس خود حساب بکشد، سود برد و هقر کقه از آن غافقل    « نفسه ربح، و من غفل عنها خسر
 (   712حکمت البلاغه،  نهج)ماند، زیان کند 

هقای   هقای نفسقانی وکنتقرل خواسقته     مراقب خواسقته  وبنابراین کسی که به حساب نفس خود برسد 
ه تمقایلات  خبقری خقود بمانقد ومتوجّق     بی سود واقعی با اوست وکسی که در غفلت و اًخود باشد مطمئنّ

ایهقا  »: نفسانی خود نباشد گمراه خواهد شد واین همان خسرانی است که  انسان را دربر خواهد گرفقت 
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تربیت نفس های خقود را بقه   ! ای مردم .«دلوا بها عن ضراوه عاداتهاتولوا من انفسکم تادیبها، واع! الناس
که بقاز  . ( 359حکمت البلاغه،  نهج. )عهده گیرید  و آن ها را از آزمندی و ولع عادت هایشان بازدارید

هم به انسان هشدار می دهد که به  تربیت نفس خود بپردازند تا بتواننقد اورا رام وجقود خقود کقرده واز     
    .برحذر دارندحرص وآز 

لاروضن نفسی ریاضه تهش معها الی  الققرص اذا ققدرت علیقه    له یمینا استثنی فیها بمشیئه اله وایم ا»
سوگند به خدا سوگندی که در آن مشیت خدا را مستثنی می کنم نفقس  . «مطعوما، و تقنع بالملح مادوما

یابقد، شقاد گقردد و از نقان     خود را چنان ریاضت دهم که اگر برای خورا  خود به قرص نانی دسقت  
سقوگند یقاد    (ع)این گونقه اسقت حضقرت علقی      و .(45نامه  البلاغه، نهج. )خورش به نمک قناعت کند

 .که آنقدر نفس خود را ریاضت دهد که به وجود نعمتی اند  شاد گردد کند می
 بحث -0
 اسرارنامه   -1-0

را تصقفیه    توانقد او  کقرد کقه مقی    جستجو مقی رازهایی را  ای که به نام اسرار نامه سرود، عطّار در منظومه
 را هقا  انسانۀ واقعی تلاش بیهود این کتاب اسرار .عشق وی سازدۀ ها بیرون آورد وشایست از آلایش، کند
صقدای شقاعر در ایقن    . کنقد  ناپایداری دنیقا وبقی وفقایی آن صقحبت مقی      مرگ و از و ذکر  این دنیا در

کند تقا   زند ومخاطب را الزام می ای گناه زده را فریاد میه ف وجدانسّأمنظومه صدایی است که درد وت
    (.57: 0390کوب،  زرّین) به شوق لقای حق دنیایی را که منزلگاه عصیان وخطاست پس پشت بیندازد

حد فاصقلی میقان تعقالیم شقرعی و سقیر بقه       . مقاله 07بیت و  3319مین مثنوی عطّار است با اسرارنامه دوّ
از خلال حکایات این کتاب می توان به نکته های بارزی . به نمایش می گذاردسوی طریقت عرفانی را 
عواملی که از نظر شقیخ   از جمله. کمال  انسان پی بردۀموانع حرکت به سوی قلّ ۀاز نظریات عطّار دربار

سقودا وخیقال   ، صقبوری نداشقتن   هوس، دوبینی وشر ،و هوا  :عبارتنقد از مقانع رشقد و کمقال هقستند
 ریقا،  قر، همنشینی با نقادان، خشقم، حسقد، دروغ،   ، تکبّگرایی یه داشتن،  دنیا گرایی و گرفتار مادّبیهود

منیقت   ب،  سسقتی در کقار تربیقت، غیبقت، حقرص، وآز،     نادانی وتعصّ پیروی از نفس، استغنای از حق،
سقخن  به دنبال خوشگذرانی بودن ، رنجوری، بد اخلاقی، خساست، اسیر جان وتن شدن، وخود پرستی،

 (.95-94: 0392پور،  مهدی.. )و خقوار شمردن دیگران، ناسپاسی، پرخوری دورویی وریا، چینی،
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 توصیفات نفس در اسرار نامه   -0-0

ل کتاب را شروع کند در دعقای خقود از خداونقد مقی     اوّۀ عطّار در اسرار نامه قبل از اینکه بخواهد مقال
زیقرا  ، تقا در خیقالش افکقار بیهقوده خطقور نکنقد       خواهد که نفس سر کش اورا ضعیف وزبون گردانقد 
. ها به حق متمایل شوند وتعصب از آن ها دور شقود  دوری از افکار باطل وبیهوده باعث می شود که دل

فراموشی از حق وراه حقق را نصقیب    عطّار به آدمی هشدار می دهد که با گرفتار شدن در دامن تعصب،
پیققروی از نفققس مققی   از مصققادیق بققارزب ورزی تعصّقق از دیققدگاه عطّققار،. وجققود الهققی خققود نکنققد 

    (.034: 0391فروزانفر، )باشد
 خقققدایا نفقققس سقققرکش را زبقققون کقققن  
 دل مقققا را بقققه خقققود مشقققغول گقققردان    

 

 فضولی از دماغ ما برون کن  
 ب جوی را معزول گردانتعصّ

 (440-441:  0410عطّار نیشابوری، )
 :گوید ب ورزی مذاهب نیز میعصّۀ تاو دربار

 الا یقققققا در تعصقققققب جانقققققت رفتقققققه   
 زنققققادانی دلققققی پققققر زرق وپققققر مکققققر 
 گهققی ایققن یققک بققود نققزد تققو مقبققول      
 گققرین یققک بققه،گرآن دیگققر، تققرا چققه؟  
 همقققه عمقققرت دریقققن محنقققت نشسقققتی  

 

 گناه خلق با دیوانت رفته
 بوبکر گرفتار علی گشتی و

 گهی آن یک شود از کار معزول
 چو تو چون حلقه ای بر در تورا چه؟

 را کی پرستی؟ ندانم تا خدا
 (437-437: همان)

ب ورزیدن دراینکه حقق بقا حضقرت علقی     تعصّ شودکه عطّار نیشابوری، ص میاین ابیات مشخّ بنابر
داندکقه در   را نیزنوعی پیروی از نفس وگرفتار شدن در دام هواهای نفسقانی مقی  ...است یا ابوبکر و (ع)

قضاوت کقردن   وگاهی حق را به دیگری دادن،هر لحظه ای در حال وهوایی بودن،گاهی حق را به این 
او .  سقت ا بر وجود خود نشانده وخود را از پرستش حقق دور کقرده  انسان افراد در واقع رنجی است که 

. راه حقق را انتخقاب کقن   ؟ گوید ای انسان تاکی می خواهی  به خواسته های نفسانی خقود بپقردازی   می
اخقذه  لبی بی جقا م ورا به خاطر کنار گذاشتن این تعصّکند که اگر پروردگار متعال ت ی ضمانت میوحتّ

در واقع او می خواهد بقه ایقن اشقاره کنقد کقه هقیچ راهقی         . گرفت کرد گناهش را من به عهده خواهم
 .درست تر از ذکر ویاد حق ودر مسیر او رفتن ما را به کمال انسانی خود نخواهد رساند
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  نفس و شهوت پرستی -1-0-0

رود چرا که شهوت در نخستین گام مقانع   موانع نیل به حق به شمار می از مهمترین    از نگاه عطّار شهوت 
از طرفقی، از نگقاه عطّقار شقهوت در ورود بقه سقایر       . گقردد  در  و نیل معانی و اسرار حق به انسان می

 .باشد خیالات و امیال نفسانی می
 دلققت بققا نفققس وشققهوت خققوی کققرده     

 نقققدانی جقققز خیققققالی  چقققو تقققو عقققالم    
 

 کجقققققا بینقققققد معقققققانی زیقققققر پقققققرده  
 کجققققا یققققابی ازیققققن معنققققی کمققققالی؟ 

 (955-957:  0410عطّار نیشابوری، )
 نفس وخیالات بیهوده  -0-0-0

حال عطّار بقرای رهقایی از نفقس    . دهد های نفس شدن انسان را به خیالات بیهوده سوق می اسیر خواسته
و تنها در مسیر حقق  کند که ای انسان سودا وخیال بیهوده را از سر خود بیرون  های آن بیان می وخواسته
جقز حقق را نمقی    نیقز  خداونقد  . زیرا که سزاوار وجود انسان چیزی جز حقیقت جویی نیسقت قدم گذار 
تواند به کمال نزدیقک شقود زیقرا مشقک را در      انسانی که اسیر خیالات خود است چگونه می و. پذیرد

این غفلت وبی خبری چیزی جز آلقودگی وحجقابی در برابقر حقق بقرای       و. یی نیستخانه ی کناس جا
فقرایض   ای که به نماز وادای فریضه مشغول است مشغول شدن به خیقالات،  وبنده. انسان نخواهد داشت
 .اورا با طل خواهد کرد

 بققققققرو سققققققودای بیهققققققوده مپیمققققققای   
 گلققققیم عجققققز در سققققر کققققش زحیققققرت 

 وسقت دی که درخور نیست حق را جز حق ا
 

 گققردی چققو گققویی   اگققر صققد قققرن مققی   
 بققققققه پنققققققداری ببققققققردی روزگققققققارت 

 
 چققققو تققققو عققققالم نققققدانی جققققز خیققققالی  
 تقققرا بقققا ایقققن چقققه کقققار، ای خفتقققه بقققاری 

 

 منققققه بیققققرون زحققققد خویشققققتن پققققای  
 چققو بققاران بققر ر   افشققان اشققک حسققرت
 چققه برخیققزد ازیققن مشققتی رگ وپوسققت    

 (27-24:  0410عطّار نیشابوری، )     
 نمقققی دانقققم کقققه خقققواهی یافقققت بقققویی  
 تققو ایققن را کیسققتی ؟بققا ایققن چققه کققارت؟ 

 (974-973: همان)                         
 یققققن معنققققی کمققققالی  کجققققا یققققابی از 

 نققققدارد مشققققک بققققا کنققققاس کققققاری   
 (952-955: همان)                          
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 حاصققل کققه مققا راسققت  زهققی سققودای بققی 
 زیققققققان روزگققققققار خققققققویش مققققققاییم  
 از آن آلودگقققققققان کقققققققار خویشقققققققیم  
 همقققققه در مهقققققد دنیقققققا سقققققیر خقققققوابیم 
 خداونققققققدا مققققققرا پققققققیش از قیامققققققت    

 
 نمقققققاز آیقققققد فقققققرازت  چقققققو هنگقققققام 

   

 ی مشققکل کققه مققا راسققت  زهققی اندیشققه 
 حجقققاب خویشققققتن در پققققیش مققققاییم     
 کقققه جملقققه عاشقققق دیقققدار خویشقققیم     

 همقققققه از مسقققققتی غفلقققققت خقققققوابیم    
 از آن معنققققی کنققققی بققققویی کرامققققت      

 (7735-7730: همان)                      
 باطقققققل نمقققققازت ۀ اندیشققققق مکقققققن ز

 (3073: همان)                                
 نفس ودوری از درک حق  -3-0-0

کند که انسان هایی که گرفتار امیال نفسانی هستند به اسرار و  در گام بعدی این اصل را مطرح میعطّار 
این معانی حقق را نیقز دریابنقد     حتّی اگر در ادامه رگه های کوچکی از. معانی حق دست نخواهند یافت

دچار سرگردانی و تحیّر خواهند شقد چقرا کقه عقالم آلقودۀ نفقس، اسقرار و معقانی کامقل و حقیققی را           
 .درنخواهند یافت

 کسققققی در مبققققرز ایققققن نفققققس ناسققققاز 
 اسقققققرار اگقققققر بقققققویی رسقققققد اورا ز  

 

 کققه گققاهی پققر کنققد گققاهی تهققی بققاز       
 همققققی در پققققای افتققققد سققققر نگونسققققار  

 (979-972: همان)                          
ۀ نشقان  ،ادعقای در  حقق کقردن   ، انسانی که به اسرار الهی دست نیابقد از طرفی، عطّار معتقد است 

چیزی جز صبوری در برابر ایقن مکقروه خقود     ،بنابراین در برابر از دست دادن توفیق حق. نادانی اوست
های نفسقانی چیقزی جقز گمراهقی وبقی خبقری را نصقیب         خواستهدر غفلت از حق وپرداختن به  . ندارد

 .انسان نخواهد کرد
 اگققققققر امققققققروز دادی نققققققیم خرمققققققا   
 وگقققققر یقققققک بقققققار آوردی شقققققهادت
 وگققققر چیققققزی ورای ایققققن دو جققققویی 
 طلقققققب مقققققردود آمقققققد راه مسقققققدود 

 

 برسقققققتی هقققققم زدوز  هقققققم زگرمقققققا 
 حلالققققت شققققد بهشققققت بققققا سققققعادت    

 بیهققوده چققه گققویی؟   شققبت خققوش بققاد  
 مققی بیققنم، چققه مقصققود؟   چققو مقصققودی ن

  (970-902: همان)                           
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میقل بقه   ، در زنقدگی  عطّار جانب حیوانی وجود انسان را به سط وخو  وگرگ تشبیه می کنقد و 
 :وی در این راستا معتقد است. های سط نفس می داند گیژرا از وی (دنیاۀجیف)مردار 

 آشققققنا شققققد گققققرگ در صققققحرا مققققرا 
 ام زیققققن بققققی وفققققا مانققققدهدر عجایقققب  

 

 وآشقققنا نیسقققت ایقققن سقققط رعنقققا مقققرا  
 تقققققا چقققققرا مقققققی اوفتقققققد در آشقققققنا  

 (377-355: همان)                           
در حکقایتی از حکایقات    .کهقن دارد  یا تعبیقر سقط نفقس در عبقارات صقوفیه سقابقه       ،یبه طورکلّ
اب بقه خانققاه   ای کقه قصّق   هکقه بقرّ  به کرامقت دریافقت    بوسعید ابوالخیر آمده است که اوامقامات شیخ 

سقگک نفقس عظقیم    : تو چه دانستی؟گفت: شیخ را گفتند. آورده  مردار است وذبح شرحی نشده است
 (.90: 0390ابوروح، ) حقیقت شد که جز مردار نیست. رغبت می کرد

. ببقری  نمی توانی به اسقرار زمقین پقی   ، کند تا زمانی که اسیر هواهای نفسانی هستی بیان مینیز عطّار 
تقانفس تقورام تقو     مگراینکه سرکشی وغرور را کنار بگذاری، نفس تو به عالم معنا دست نخواهد یافت

 :گونه است که نفس را پا  خواهی کرد این. نفست ریاست کنی بر وتو.  شود
 ولقققی بقققا نفقققس سقققط تقققا مقققی نشقققینی 
 سقققققط نفقققققس توانقققققدر زنقققققدگانی   
 اگققر ایققن سققط شققود در زنققدگی خققا  

 

 تقققققو اسقققققرار زمقققققین هرگقققققز نبینقققققی 
 سقققار معقققانی  بقققرون اسقققت از نمقققک    

 شقققود پقققا   سقققار و فتقققد انقققدر نمقققک 
 (0771-0702: 0410عطّار، )             

 نفس وغم واندوه -4-0-0

داند که با هزاران افسوس  های نفسانی در انسان می عطّار هر غم وگرفتاری را بر خاسته از وجود خواسته
. نفسی که خواسته های دنیقوی را در وجقود انسقان پرورانقده اسقت     . شده است وحسرت گرفتار جهان 

مانند سگی است که استخوانی را از دهان شقیر در مقی    نفسی که به خاطر طمع دنیوی، با مسخره  بازی،
چقون در وجقود آدمقی    ، مرگ تلخ را برایش شقیرین کقرده اسقت    نفس به کینه جویی از انسان،.  آورد

های معنوی انسان برای ایقن   تمام ریاضت(. 54-53: 0411جلالی، ) ی  او شده استاست گویا همخانه 
. چون نفس انسان مرتب از انسان تقاضقا دارد ، روحانی وجودش برساندۀ است که بتواند نفس را به مرتب
نقالان   انسان ازدسقت نفقس عصقیانگرخود،   . کند تا بتواند از آن عبور کند هزاران گرفتاری را تجربه می

مادامی که گرفتار هوای نفسانی است سقر سقلامت    (.070: 0411اقبالیان، )اوبیزاری می جوید از ت واس
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.  تقا بتوانقد هواهقای نفسقانی را بشناسقد      یافتقه او بایقد بقه خودشناسقی دسقت پیقدا      . به گور نخواهقد بقرد  
زنده است  این دل .دل انسان زنده خواهدشد مرگ نفس، با زیرا کند را  می اوآرزوی  مرگ نفس خود

 (.015-017:  0411مصفّا، ) پروراند خواهد خود در بهای وجودحق را که گوهرگران
 مقققرا بقققاری غمقققی کقققان پقققیش آیقققد     
 بقققه صققققد افسققققوس در لعققققب ونظققققاره 
 ببققین تققا اسققتخوان ایققن سققط بققه افسققون  
 بقققه کقققین مقققن چنقققان دل کقققرد سقققنگین

 نهققادم سققط اسققت ایققن نفققس کققافردر   
 کققنم مققن ریاضققت مققی کشققم جققان مققی  

 نفقققققس عاصقققققی چنقققققدازتو؟مقققققرا ای 
 توشققوم ازبققس کققه کققردی سققخره گیققری
 عزیقققققز اگقققققر بمیقققققرد نفقققققس فقققققانی

 ایقققققن راهقققققی زمقققققانی   بروگرمقققققرد
 

 زدسققققت نفققققس کققققافر کققققیش آیققققد   
 جهققان خققورد ایققن سققط افسققوس خققواره 
 چققه سققان کققرد از دهققان شققیر بیققرون؟      
 کققه مققرگ تلققخ بققر مققن کققرد شققیرین       
 کقققه مقققن هقققم خانقققه ایقققن سقققط بقققزادم 

 نم مقققنسقققگی را بقققو  روحقققانی کققق   
 دلققققم تققققاکی بققققود در بنققققداز تققققو؟     

 فرونایقققققد دو اشقققققکم گقققققر بمیقققققری  
 یابققققققققد زنققققققققدگانی  تیققققققققدل باق  
 بجقققققققققوی ازدرج درد دل نشقققققققققانی  

   (0172-0109: 0410عطّار، )                    
 نفس وعجب وخودپسندی -3-0-0

شقودکه   شقیطانی مقی   های نفس خوداست ودچارعجب وخودپسندی شقودخوداو  کسی که تابع خواسته
بقه خقودش اعتمقاد    ، این چنین انسانی دچار عجب وغرور می شقود . است های نفسانی خود تابع خواسته

ریا مانند کوهی از آتقش اسقت کقه دوز  را مقی      عجب و. از تمایلات خود پیروی می کند تنها و دارد
هی اسقت در  ران گفته اند مقصود از عقبقه کقو  مفسّ(. 52: 0397فهری زنجانی، ) توان در آن در  کرد

  (.70: 0477ثعلبی، ) دشواری است در آتش که هیچ پلی برای عبور از آن وجود ندارد ۀدوز  یا گردن
 ریققققا وعجققققب کققققوه آتشققققین اسققققت  
 اگققققر تققققو طاعققققت ابلققققیس کققققردی   
 سقت جوی عجقب تقو گقر طاعقت جهقانی     

 

 نمققی دانققی کققه کققوه دوز  ایققن اسققت؟  
 چقققو عجقققب آری دران ابلقققیس گقققردی 

 اسققققتمثققققال آتشققققی در پنبققققه دانققققی  
 (0373-0377: 0410عطّار، )                  
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ای انسان تو از مشقتی خقا    »: در این رابطه ضمن نقد اسنسان های غافل و متکبّر معتقد استعطّار 
ای خون بقه وجقود    کن که از پاره تأمّلکمی !؟خواهی در استحاله به سر ببری تا کی می. به وجودآمدی

زیرا اگر تو پادشاه جهان هم باشی آخرین  ،کن وتکبر را کنار بگذارکمی به عاقبت خود فکر .ای  آمده
توانی گاهی نگقاهی بقه گورسقتان     می. جایگاه تو زیر خا   خواهد بود وهیچ انسانی جاودان نمی ماند

 .بیندازی تا عاقبت خود را مشاهده کنی
 تققققو مشققققتی خققققا  وچنققققدینی تغیققققر 

 خققققونۀ ر مققققی کنققققی ای پققققار  تکبّقققق
 برانققققدیش بققققرو از سققققر بنققققه کبققققر و 

 گققرت ملققک جهققان زیققر نگققین اسققت     
 نمانققققد کقققققس بققققه دنیقققققا جقققققاودانی  

 

 ر ر کققققن مکققققن چنققققدین تکبّقققق  تفکّقققق
 زچنقققققدین ره گقققققذر افتقققققاده بیقققققرون 
 کقققه تقققا توکیسقققتی  و چیسقققت در پقققیش
 بقققه آخقققر جقققای تقققو زیقققر زمقققین اسقققت
 بقققه گورسقققتان نگقققر گقققر مقققی تقققوانی    

 (7337-7331: همان)                         
؟بقه  نددهد که چرا با غرور وتکبر در میقان مقردم راه مقی رو    هشدار می رخی از متکبّرانبه بعطّار به 

تو به لباس فاخر خود می نازی ؟آیا بقه ایقن فکقر    . را هم ندارد آنانت پرسیدن نام أطوری که کسی جر
تو آنقدر در گیر لباس ونان ونقام هسقتی    کرده ای که لباس تو بعد مرگ ازکرباس یا کفن خواهد شد؟

که فقط با مرگ این چیزها را فراموش خواهی کرد وتا جان در بدن داری به فکقر سقود وزیقان دنیقوی     
ای انسان خاکی تا کی قصد داری اسیر سودا وخیالات خود شوی ؟تا کی با غرق شدن در . خود هستی
باطقل  این کار توخیال بیهقوده و  دهی واسیر غرور وتکبر می شوی؟ های دنیایی خود را فریب می خوشی

 .است چون ره به جایی نخواهی برد
 بقققققه بقققققازار تکبقققققر مقققققی خرامقققققی؟ 
 بپوشقققی جامقققه ای بقققا صقققد شقققکن تقققو  
 تقققرا تقققا نشقققکند در هقققم سقققرو پقققای     
 تققققو تققققا سققققر داری و تققققا پققققای داری 
 تقققو خقققاکی طبقققع چنقققدین بقققاد پنقققدار   
 خوشققی خققود را غققروری مققی دهققی تققو   

 

 نیقققارد گفقققت کقققس بقققا تقققو چقققه نقققامی 
 نیندیشقققققی زکربقققققاس وکفقققققن تقققققو   

 جققققای سققققیر نققققان وجامققققه ونگققققردی 
 رگ سققققود وزیققققان بققققر جققققای داری   
 چققو سققر بنهققی زسققر بنهققی بققه یققک بققار   
 سققققققبد از آب زود آری تهققققققی تققققققو 

 ( 7427-7455: 0410عطّار، )                
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 شکم بارگی  نفس و -6-0-0

از  و دانقد  نشان از وجود نفس در انسان مقی  ،غذاۀ او را برا خوردن وتهیّۀ ت توجه انسان ودغدغعطّار علّ
او وجقود نفسقانی   . راه حقق باشقد   وبه فکقر دیقن و  گذاشته های نفسانی را کنار  خواهد که خواسته او می

شقود انسقان    چون وجود این بت نفس باعث مقی ت، داند که باید این بت را شکس آدمی را مانند بتی می
 .پذیرد را نمیوجود آدمی  دین جز تکامل در کار و. در کار دین سستی وکاهلی داشته باشد

 اگققققر ایققققن نفققققس فرتوتققققت نبققققودی  
 زخققققود بگققققذر قققققدم در راه دیققققن زن 

 ه سسققققتیمکققققن در راه دیققققن یققققک ذرّ
 

 قوتققققققت نبققققققودیۀ غققققققم واندیشقققققق
 بت است این نفقس کقافر بقر زمقین زمقین      
 کققققه نسققققتانند در دیققققن جققققز درسققققتی

 (7547-7544: همان)                          
و غم دین دارند تلاش و کوشش را توصیه نمقوده ولقی آنقان را از    عطّار در ادامه به افرادی که درد 

طلبقان بقا همقۀ آسقایش و      دهقد چقرا کقه بقه عقیقدۀ عطّقار راحقت        طلبی و شکم بارگی زنهار مقی  راحت
آسودگی هایشان گرفتار مرگ خواهند شد، لذا تلاش بی حدّ وحصر راحت طلبان در نهایقت فرجقامی   

 .به همراه نخواهد داشتجز رسوایی و بی آبرویی برای آنان 
 تیقققشقققو گقققر هسقققت درد   داریقققدلا ب

 یعقققققالم بخقققققورد ۀ گقققققرفتم جملققققق 
 چققققو تققققو بققققی محنتققققی نققققانی نیققققابی 
 چقققرا خقققود را بقققه سقققختی در فکنقققدی  
 تقققرا چقققون خرققققه ونقققانی تمقققام اسقققت  

 

 کقققه ناوردنقققد بهقققر خقققواب وخوردیقققت 
 نققققدانی جسققققتن از مققققردن بققققه مققققردی
 چققققو تققققو بققققی رنققققج خلقققققانی نیققققابی

 فکنققققدیبققققه دسققققت تیققققره بختققققی در 
 قققزون جسققتن زبهققر ننققط ونققام اسققت     

 (         7777-7775: همان)                         
های زیقادی   به عقیدۀ عطّار انسان ممکن است در زندگانی و حیات خود دچار مشکلات و گرفتاری
بقه  . هاسقت  گردد امّا اسارت انسان در بند شکم و سیری ناپذیری او، از بزرگترین معضلات و گرفتقاری 

دانقد کقه ایقن دوز ، پقیش درآمقدی بقرای        همین سبب، وی شکم پرستی را بسان دوزخی در دنیقا مقی  
هقا   عطّار در ادامه ضمن ابراز شگفتی از حرص و آز برخی از انسقان . سقوط انسان در دوز  اصلی است

پرسقتی،   به شکم پرستی، معتقد است که حتّی صوفیان نیز با این اشتیاق وصف ناشقدنی آدمقی بقه شقکم    
حقال آنکقه بقه    . هقای رنگارنقط درآورد   ممکن است خرقه وانهاده و خود را گرفتار غذاها و نوشقیدنی 
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در نهایقت راهکقار عطّقار ایقن     . گقردد  پرستی و شکم پر مانع نیل آدمی به نور حقق مقی   تعبیر عطاّر شکم
چقرا کقه در غیقر     است که آدمی با تمسّک به نیرنط، نفس را فریب داده و از زندان نفس رهقایی یابقد  

 :صورت، این آدمی است که در چاه نیرنط و فریب نفس خواهد افتاد این
 اگققققر نققققه معققققدۀ خونخققققواره بققققودی  
 شققققبان روزی فتققققاده در تققققک وتققققاز   
 بمانققققققده در غققققققم آبققققققی ونققققققانی   
 زهققر رنجققی کققه مققردم را زخققویش اسققت
 اگقققققر صقققققوفی ببینقققققد زلقققققۀ تقققققو    
 شقققکم چقققون پقققر شقققد ودر نقققاز افتقققاد   

 جقققققانیتقققققرا در چقققققاه تقققققن افتقققققاد  
 بققه حیلققت گققرگ نفسققت را زبققون کققن   
 اگقققر در چقققاه مقققانی هقققم چقققو روبقققاه   

 

 کجققققا مققققردم چنققققین بیچققققاره بققققودی  
 کققه تققا کققار شققکم را چققون کنققد سققاز       
 کقققه تقققا پقققر گقققردد ایقققن دوز  زمقققانی 
 تقاضقققای شقققکم از جملقققه بقققیش اسقققت 
 نشقققققیند بقققققی شقققققکی در پلّقققققۀ تقققققو  
 ققققققوی بقققققاری زپشقققققتت بقققققاز افتقققققاد
 بقققققه دسقققققت او زجقققققایی ریسقققققمانی  

 چققققاه اورا سققققرنگون کققققن   بققققرآی از
 بققققدرد گققققرگ نفسققققت در بققققن چققققاه  

 (   7527-7579: 0410عطّار، )                
 بندگی  نفس و -7-0-0

های نفس انسان که مانع از رستگاری اوست را تبعیّت و بندگی از نفقس   به تعبیر عطّار، از دیگر شاخص
حالی است که به عقیدۀ عطّقار، روزی   این در. داند در راه کسب روزی از هر طریق و شکل ممکنی می

کند بلکقه   البته در اینجا عطّار انسان را دعوت به کاهلی و سستی و عدم تلاش نمی. هرکس مقدور است
معتقد است تلاش بی وقفه و سیری ناپذیری برای رزق و روزی دنیوی، آدمی را گرفتار نفقس کقرده و   

به بیانی دیگر، به عقیقدۀ عطّقار سرشقت    . تر خواهد نمود تر و طمّاع این گرفتاری در ادامه بشر را حریص
پا  بشر به هیچ روی ارزندۀ آن نیست که به سبب لقمۀ نانی بشر خود را فرومایۀ و زنجیقر بسقتۀ نفقس    

 :نماید
 بققه کققار سققط بسققی کققردی تققو شققیری   

 سققتروزی نهققاده تققو سققط را بنققد کققن 
 فققققرو مانققققدی همققققی چققققون مبتلایققققی

 

 ریهنققوز ایققن سققط نیققاورده سققت سققی    
 سقت که گردن بسقته ای تقا سقط گشقاده    

 کققه چققون قققوتی بققه دسققت آری زجققایی؟
 (      7207-7204: 0410عطّار، )               
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 نفس و دنیاطلبی  -1-0-0

به عقیدۀ عطّار این . باشد های نفس بشری تمایل فزایندۀ وی به دنیا و تعلقّات آن می از مهمترین شاخص
بود که اولّاً جهان هیچ نقص و کاستی در درون خود نداشت و دومّاً آنکقه  مسئله زمانی خوب و شایسته 

هقای دنیقا فقانی بقوده و اسقارت انسقان در بنقد         جهان ثابت و ماندگار نخواهد بود، به همین سبب، لقذّت 
عطار در ادامه می افزایقد کقه آیقا ایقن دنیقای      . دل خوردن نخواهد داشت ای جز خون دنیایی فانی نتیجه

ای در آن به بهای هزاران گرفتاری است بهتر اسقت یقا حیقات ابقدی در سقایه سقار        کسب لقمهفانی که 
 رحمت ابدی خداوند؟

 جهققان بققی هققیچ بققاقی خققوش سرائیسققت  
 جهقققان بگذاروبگقققذر زیقققن سقققخن زود  

 ای بقققی قهقققر خقققوردی نقققه هرگقققز لقمقققه
 هقققزاران سقققیل خقققونین بقققر دلقققت بسقققت
 تقققو خقققود اندیشقققه کقققن گقققر کقققاردانی 

 د بقققه رویقققت هقققزاران غقققم فقققرو آمقققو  
 همقققه دنیقققا بقققه یقققک جقققو غقققم نیقققرزد  
 غقققم دنیقققا مخقققور ای دوسقققت بسقققیار    

 غقققدّار یایقققچقققه مقققی نقققازی بقققدین دن  
 همققققه تخققققم جهققققان برداشققققته گیققققر   

 

 ولققی چققون نیسققت بققاقی ایققن بلایسققت     
 چقققو بقققاقی نیسقققت در بقققاقیش کقققن زود 

 زهقققر خقققوردی  نقققه هرگقققز شقققربتی بقققی 
 کققه تققا بققادی زعققالم بققر دلققت جسققت      

 زنققدگانی؟کققه تققا خققود مققرگ بققه یققا     
 کقققه تقققا یقققک آب آمقققد در گلویقققت    
 چقققه یقققک جقققو نقققیم ارزن هقققم نیقققرزد   
 کققققه در دنیققققا نخواهققققد مانققققد دیققققار   
 کققه تققو کققرکس نیققی گققر اوسققت مققردار  
 بققققه دسققققت آورده وبگذاشققققته گیققققر   

 (           7711-7091: همان)                         
معتقد است که بسقیاری از مقردان   های دنیا  انسان عطّار در ادامه درخصوص دلبستگی بیش از حد به

 ،های دنیوی هزنی هستند که با سرگرمیامانند رنیستند که خود ( مقصود راهنما)نه تنها مرد  این دنیا اولّاً
، لذا به به کام کسی نخواهد بودهرگز همواره ام گردش ایّبنابرانی  .خواهند گرفت آدمی را از ویزهد 

 .می بر باد فناست نه بقا و ماندگاریآدام گردش ایّ عقیدۀ عطّار
 تقققققققرا مقققققققردان دنیقققققققا رهزناننقققققققد 
 ز یققک سققققو بققاده وز یققک سقققوی شققاهد

 کققز دور تققو شققاد اسققت   قستیققجهانققا ک

 مگققققر مققققردان نینققققد ایشققققان زنانققققد    
 میقققان خلقققق چقققون مقققانی تققققو زاهقققد    
 همقققه دور تقققو بقققا جقققور تقققو بقققاد اسقققت
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 (    7045-7043: همان)                          
   :توزی هوای نفس  وخشم و کینه -3-0-0

گیرنقد آن اسقت کقه ایقن      به تعبیر عطّار، یکی از پیامدهای مهم افرادی که در دام هوا و هوس قرار مقی 
توزی به عقیقدۀ عطّقار نتیجقه مهمقی      این کینه. توزی هستند هایی عجول، خشن و کینه افراد عموماً انسانی

 !باشد ر آتش خشم و کینۀ خودش میتوز د دارد و آن نیز سوختن فرد کینه
زیقرا ایقن کینقه    .وعطّار به انسان هشدار می دهد تا کی می خقواهی کینقه ی دیگقران را در دل بگیقری     

 .جویی باعث می شود که فقط خودت در آتش خشم وکینه ات بسوزی
 دلا حاصققققل کققققن آخققققر تیققققز بینققققی  
 ز بققققس تنقققدی مقققشو بققس زود در خشققم

 پرسققققوزکققققس سققققینه ۀ ن از کینققققکققققم
 

 تققققرا تققققا چنققققد ازیققققن آویققققز کینققققی؟
 کققه نققاری هققیچکس را نیقققز در چقققشم    
 کققه خققود در سققوختن مققانی شققب و روز  

 (3140-3141: همان)                           
 نفس و حر   -12-0-0

به همین سبب وی ضقمن  . به مثابه یک عامل مهم بازدارنده از سعادت بشری است عطّارحرص در نگاه 
دانستند در قبال حرص و آز چه  حسرت برای افراد حریص به انها خاطرنشان می گردد که ای کاش می

از طرفقی بقه عقیقدۀ عطّقار حقرص بقه منزلقۀ آتقش دوز  و         . اند های بزرگی را را از دست داده سعادت
 .باشد حرص در کلام عطّار عامل بیماری و گرفتاری آن دنیای بشر می. ستخواری آن دنیا

 میقققققققققان پقققققققققارگین آز مانقققققققققدی
 تقققرا دل هسقققت لقققیکن هسقققت معقققزول  
 خوشققی ایققن جهققان خققواری آنجاسققت    
 حریصققی را مکققن بققققر خویقققشتن چیققر    

 

 دانقققی کقققه از چقققه بقققاز مانقققدی     نمقققی
 دلققققققی در آرزوی نفققققققس مشققققققغول  
 هقققققوا وحقققققرص بیمقققققاری آنجاسقققققت 

 تققو گقققققردد ز تققن سققیر  کققه جققان پققا  
 (     3112-3114: همان)                             

 وحسادت و بخلفس ن -11-0-0

به نحوی که وقتی حسادت بر وجقود  . به عقیدۀ عطّار، حسادت سرمنشأ بسیاری از صفات نکوهیده است
آدمی چیره گردید، دیگر صفات نکوهیده همچون دروغ، هوا و هوس، حرص و طمع، ثقروت پرسقتی   
و شهوت بر انسان غالب گردیده و اینها همگی به این دلیل است که تا بشر خود را به سقبب حسقادت و   
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عطّار در ادامه حسادت را عامل از دست دادن بصقیرت و بینقایی   . رشک، برتر و والاتر از دیگران ببینید
 :افکار و هشیاری آدمی تلقّی نموده و در ادامه بشر را از اذت های واقعی و حقیقی غافل می سازد

 حسقققد گقققر بقققر نهقققادت چیقققر گقققردد   
 هقققوا و کبقققر و عجقققب و شقققهوت و آز   
 تابندهمققققه سقققققر در کمینققققت مققققی شقققق

 

 دلقققققت از زنقققققدگانی سقققققیر گقققققردد  
 دروغ و خققققشم و بخقققل و غفلقققت و نقققاز
 دنققکقققه تقا چققققون بقر تقو ناگققه دسقت یاب     

 (3177-3174: همان)                            
عطّار در ادامه به تبیین مفهوم بخل نیز پرداخته و معتقد است که بخقل از جملقه عوامقل اثرگقذار در     

گردد فرد طاقت دیدن خوشی های دیگران را نداشته باشد که این  باعث میتقویت نفس آدمی است و 
 .مسأله باعث می شود انسان بخیل دین و دنیای خود را تباه نماید

 سقققخاوت کقققن کقققه سقققرهای بخقققیلان   
 سقققت بقققر جانشقققان نهقققاده چنقققان بنقققدی

 بخققققیلان را زبخققققل خققققویش پیوسققققت 
 

 نمققققی زیبققققد کمققققر در پققققای پققققیلان   
 گشققققادهکققققه ابروشققققان نبینققققد کققققس  

 نه دنیقا مانقد ونقه دیقن در هقم زنقد دسقت       
 (7255-7254: همان)                            

 نفس وغیبت  وسخن چینی کردن  -10-0-0

بقه عقیقدۀ عطّقار هقیچ اعتمقادی بقه       . عطّار سخن چینی و غیبت را به منزلۀ خسران دین و دنیقا مقی دانقد   
کنندگان همواره به ایقن فعقل    چینان و غیبت که سخنکنند، نیست چرا  چین و افرادی که غیبت می سخن

های دیگران سخنان بسیار می گویند، یقنیناً به زودی از بدی هقای مقا    مشغولند و اگر در پیش ما از بدی
الامکان سخن به میان عطّار معتقد است نزد چنین افرادی نبایستی حدّ. نزد دیگران سخنان خواهند گفت

این مسئله به عقیدۀ عطّار از فتنقه انگیقزی نیقز تقا     . را برای دیگران واگویه نمایندآورد تا آنان نیز سخنان 
 .حد بسیار زیادی جلوگیری به عمل خواهد آورد
 مکقققن بقققدگوی را نزدیقققک خقققود رام   
 مکققققن غیبققققت مققققده بیهققققوده دشققققنام 
 دارسقققخن را در پقققس سقققر پقققوش مقققی  

 چققین را مققده نزدیققک خققود جققای سققخن
 

 کقققققه بقققققد گویقققققد تقققققرا هقققققم در    
 حسققققرت فرومققققانی سققققرانجامکققققه در 

 دارزفققان را از سققخن چققین گققوش مققی     
 کقققه هقققر روزت بگردانقققد بقققه صقققد رای

 (     7921-7925: همان)                          
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 بحث  -3

بنقا شقده    یعرفان یا نهیاو است که بر زم نیو از آثار نخست یشابوریعطّار ن یاز چهار مثنو یکیاسرارنامه 
 .شقده اسقت   نیقی طقرح و تب  یلق یو تمث ینظقر  انیق در قالقب ب  یو موضوعات عرفان میاست و در آن مفاه

به تقبیح و تحقیر علایق دنیوى و تحسین امور معنوى و ترغیب آدمى بقه  مایه های اصلی اسرارنامه  درون
در عرفان خود ایقن بحقث   عطّار  .پردازد مى« فناء فی اله»فرسا در پیمودن راه وصول یا  هاى جان کوشش
مقا   گقر یبه عبارت د. موهوم است میکن یکه ما با حواس خود ادرا  م یجهانکه  کند را مطرح میمهم 

 میدیق د یرا مق  ایاشق  ققت یو باطن آنها را و اگر حق قتینه حق میکن یو در  م مینیب یرا م ایفقط ظاهر اش
 .است زیچ کیکه اصل همه آنها  میافتی یدرم

نخسقتین شقاعری    آنکه عطّار اوّل :باشد حائز اهمیّّت میاز دو جهت  یعرفان اتیار در ادبعطّجایگاه 
چقون   ییاز در آثقار عرفقا   پقیش از وی . نمود یفارس اتیادب واردآن  قیعم در معنایکه عرفان را  است
عشقق،   بیشتر در معنقا و مفقاهیمی ماننقد    یعرفان نیمضام ،«یخواجه عبداله انصار»و  «یالد غزّامام محمّ»

در  به عنوان مثقال، . رفت به کار نمی یعرفان قیدقدر معنا و مفهوم ا امّ ،شد مورد استفاده واقع می... فنا و 
 یدر آثقار خواجقه عبقداله انصقار     ایق  و دارد یو کلام یفلسف ماهیتیعشق  ،ید غزالامام محمّ یها نوشته
این مسئله در آثقار سقنایی نیقز عمقدتاً در قالقب      . اند در معنا و مفهوم شریعت بکار برده شده غالباً میمفاه
 یعرفقان  یواقعق  یبه معنا میمفاهبه ار، در آثار عطّ اامّ است واقع شدهمورد بحث  یو کلام یفلسفمفاهیم 
 ید مق وار یفارسق  اتیق بقه ادب  صقحیح و  یبه صقورت جقدّ   یعرفان قیعم نیکه مضام نجاستیاز ا. است
ف، شهود، فنقا و  تصوّ ،اضتیچون عشق، رهم یمیمفاه، به ارعطّدرآثار شعرای پیش از  دوّم آنکه .شود
دهقد   یه قرار ممورد توجّ یرا به صورت عمل یعرفان میار مفاه، اما عطّشد می یو انتزاع ینظر ینگاه... 

 .ندارند یچندان تیّاو اصطلاحات و واژه ها بدون عمل اهم عقیدۀچرا که به 
عرفا که فققط منقازل    گریبرخلاف ددر حوزۀ عرفان این است که ار عطّ های والای از دیگر شاخص

از او بقه   شیپق  یکدام از عرفقا  چیه کرده که هتوجّ یتر به نکته مهمعطّار ، اند برشمردهسلو  را  ریو س
 نیق ار بقه ا در واقع عطّق . کرده است یا ژهیه واز سلو  توجّ شیبه مشکلات پ وی. آن توجه نکرده اند

 عنقوان و دل بستن به پروردگقار را   یمادّ یایدن نیمشکلات فراغت انسان از ا یخواهد به نوع یم قیطر
 .دیآ یکار بر م نیاز پس ا یخوب بههم  حقیقتاًکند که 
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به شقمار   یفارس یمراحل تکامل غزل عرفان نیتر از مهم یکی یشابوریار نعطّ یها غزلطور کلّی،  به
 نیتقر  ار مهقم عطّق  اتیق غزل م،یکن یچشم پوش یزیشمس تبر وانیاز د کیکلاس اتیاگر در ادب. رود یم

و اوج و تکامقل   دینام یاستاد مولو یتوان عطار را به نوع یم یحتّ. است یفارس یغزل عرفان ینمونه ها
اسقت کقه از همقان     یاار بقه گونقه   عطّ اتیغزلدرواقع، . شمس مشاهده کرد وانیرا در د یو یهاغزل 

وار در  رهیق ار سقخن خقود را دا  عطّق . کنقد  یحرکقت مق   یعیطب ریمس کیآن، در  انیآغاز مطلع غزل تا پا
 ایق سرگذشقت   یهقا، نقوع   غقزل  نیق از ا یاریدر بس. برد که آن را آغاز کرده بود یم انیبه پا ییهمان جا
عقارف هسقتند،    کیق  نامقه یگهقا کقه جقوهر زند    غقزل  نیسرودن ا یشود، چه بسا که ط یم ریواقعه تصو
 .ار شده باشدعطّ یسبب دگرگون یروح یلتحوّ
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